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 مقدمه

 

گفته می شود . زادگاه احسایی روسـتاي مطیرفی واقع در ق. (  6426-611)شیخیه نامی است که به پیروان شـیخ احمد احسایی 

منطقه احساء می باشد . احساء از مراکز قدیمی تشـیع بوده است و امروزه ایالتی در شـرق عربسـتان سـعودي بر ساحل غربی 

حسایی آموخت. در خلیج فارس ، به مرکزیت شـهر هفوف می باشد . احسایی در پنج سالگی قرآن را نزد پدرش شیخ زین الدین ا

احساء ادبیات عرب و مقدمات علوم دینی متداول را فرا گرفت . او از رؤیایی در ایام تحصیل خود یاد می کند که در آن شخصـی 

تفسـیر عمیقی از دو آیه قرآن به وي ارائه کرده بود . وي می گوید : این رؤیا مرا از دنیا و آن درسی که می خواندم روي گردان 

ین حالت سـرآغاز تحولی معنوي در زندگی شـیخ احمد بود که رؤیاهاي الهام بخش دیگري را در پی آورد . او می گوید : ساخت . ا

ب از ائمه اطهـار علیه پاسـخ مسائـل خـود را در خوا، عبادت و تفکر بسیار پرداخته استپس از آنکه به دلالت یکی از رؤیاها به 

 داري به درسـتی و مطـابقت آن پاسـخها با احادیث پی برده است .السـلام دریـافت داشـته و در بیـ

 

ت عبـدالعزیز حـاکم وهـابی سـعودي به احسـاء ، به کربلاـ و نجـف بـا آشوبهـاي ناشـی از حملا ق . مقارن 6611احسایی در سال 

لی طباطبایی صاحب ریاض ، میرزا مهدي انی ، سـید عهعزیمت کرد و از حوزه درس بزرگان تشـیع همچون آقا محمد باقر وحید بهب

شهرسـتانی و سـید مهدي بحرالعلوم و شـیخ جعفر کاشف الغطاء ، بهره مند شد و اجازه هاي متعدد روایی از مشاهیر عالمان 

ـفه دریافت کرد . احسایی علاوه بر فقه و اصول و حدیث ، در طب و نجوم و ریاضـی قدیم و علم حروف و اعداد و طلسـمات و فلس

ق . به عتبـات مراجعت  6464ق . به سـبب بروز طـاعون از عتبـات به احسـا بـازگشت و در سـال  6421مطالعاتی کرد و در سال 

نمود . سـپس بصـره را مسکن دائمی خویش قرار داد . در این هنگام بود که براي نخستین بار شروع به بیان بعضی از عبارات معما 

ق . به قصد زیارت عتبات به کربلا و نجف سـفر کرد  6446خشم علماي متشـرعه بصره را برانگیخت . در سال گونه و مرموز نمود که 

ی کرد . اهل یزد از او اسـتقبال فو سـپس به قصـد زیـارت حضـرت رضا علیه السـلام عازم خراسان گشت . در بین راه در یزد توق

آنان بماند و او اجابت کرد و پس از بازگشت از مشهد ، یزد را مسکن خویش قرار داد و گرمی به عمل آوردند و از وي خواستند که نزد 

شـهرت بسـیاري کسب کرد . چنـدي بعد فتحعلی شاه وي را به تهران دعوت نمود و در حق او نهایت احترام را به جا آورد و از شیخ 

ق . در راه  6441ا رد کرد و بـه یزد مراجعت کرد . در سـال در تهران مقیـم شـود . امـا او ایـن درخـواست ر درخواست کرد تا

نشاهان روبرو گشت و مازیـارت عتبـات به کرمانشاه وارد شـد و با اسـتقبال مردم و شاهزاده محمد علی میرزاي دولتشاه حاکم کر

یارت عتبات انجام داد . پس از مرگ نشاه اقامت کرد . در مـدت اقامتش در آنجا سـفرهایی به قصد حج و زمابه اصـرار حاکم در کر

ق . عازم مشهد شد و در میانه راه چندي در قزوین توقف کرد . در همین زمان بود که با مخالفت برخی  6421دولتشاه ، در سال 

ایی از عالمان روبرو شـد که پاره اي از دیـدگاههایشان را غلوآمیز و انحرافی تلقی می کردند . نخستین مخالفت آشـکار با احس

جانب ملامحمـد تقی برغـانی ، معروف به شـهید ثالث ، از عالمان با نفوذ قزوین صورت گرفت . نقل شـده است که برغانی در آغاز 

در مجلسـی که احسـایی به بازدیـد او رفته بـود ، از روي  مت شـیخ را نگـاه می داشت ، امـاماننـد دیگر بزرگـان قزویـن ، حر

اص وي را در باب معاد جسـمانی جویا شد و پس از شنیدن پاسخ به وي اعتراض کرد و آن مجلس با جدال اطرافیان آگاهی ، عقیده خ

به پایان آمـد . این رویارویی به میان مردم نیز کشـید و جمعی از علما از احسایی کناره جسـتند . رکن الدوله ، علینقی میرزا 

ا حضور آن دو ترتیب داد اما این بار گفتگو به تکفیر احسایی از جانب برغانی انجامید و حـاکم قزوین ، محفلی براي آشتی علمـا بـ

را در شـهر دشوار ساخت . احسایی از قزوین به مشـهد و سـپس یزد و از آنجا به اصـفهان و  انتشار این تکفیر توقف بیشتر احساي

، گرچه هنوز هم کمابیش از پایگاه مردمی برخوردار بود . اما تلاش کرمانشاه رفت و در تمام شـهرها با سردي از او اسـتقبال شـد 



برغانی در تاءکیـد بر تکفیر او و نـامه هایی که در این باره می نوشت ، از عواملی بود که عرصه را بر احسائی در واپسـین سـفرش به 

تواي برخی علما بر ضد احسائی نوشته اند ، مربوط به کربلا تنگ کرد و او را از نیت ماندگار شدن در آنجا منصرف ساخت . آنچه از ف

همین اوان و پس از آن است . در مقابل ، گروهی دشـمنی با او را روا نمی شمردند ، از آن جمله فقیه نامدار حاج محمد ابراهیم 

و تکفیرهـا می دانسـت و آراي کلباسی بود که آسـان فهـم نبـودن پـاره اي از آرا و تعـبیرات احسـایی را بـاعث سـوء تفاهمـات 

احسـایی را در چـارچوب عقایـد امامیه تلقی کرده او را از علماي امامیه معرفی می کرد . به هر حال احسایی از کربلا به مکه رفت و 

 پرده شد .ق . در گذشت و در قبرستان بقیع به خاك س 6426سـپس از راه مکه عازم موطن خود گردید اما در نزدیکی مدینه در سال 

 

آثار فراوانی در زمینه گوناگون از احسایی باقی مانـده است . از مهمترین آثار او جوامع الکلم است که در دو جلـد چاپ شده است و 

حـاوي پاسـخهاي او به سؤالهـا و نیز قصائـدي در رثـاي امـام حسـین علیه السـلام است . شـرح الزیـاره الجـامه الکـبیره 

معروفترین اثر احسـائی است که در چهـار مجلـد منتشـر شـده است . کتـاب دیگر او حیاه النفس فی حظیره القـدس  و بزرگترین

است که کتابی مختصر در اصول عقاید می باشد. از دیگر آثار منتشر شده احسائی می توان از شرح العرشیه ، شرح المشاعر ، العصمه 

 (441)ائل ، و مختصر الرساله الحیدریه فی فقه الصلوات الیومیه نام برد . و الرجعه ، الفوائد ، المجموعه الرس

 

 و آراء عقاید

 

مبناي اصـلی شیخ احمد که بیانگر روش اصلی اوست این است که همه علوم و معارف در نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت او 

معصومان و مراجعه به آثار آنان است و آدمی به استقلال قادر به درك هیچ علیه السلام می باشد و تنها راه کشف معارف، توسل به 

یک از علوم اعتقادي و عملی نیست. او این مطلب را در شرح فقرات متعددي از زیارت جامعه بیان کرده است . وي در شـرح فقره اي 

یابـد بـدان جهت است که هـدایت و نور عقـل از از این دعـا می نویسـد : اگر معتقـدیم عقـل می توانـد به معـارف دینی دست 

هـدایت و نور معصومـان است لـذا مخالفان امامان با وجود به کارگیري عقلشان تنها به عقایـد باطل می رسـند . او در این باره 

کنـد و از ملاصـدرا به جهت  عقیـده محیی الـدین ابن عربی درباره وحـدت وجود را ذکر می کند و از او با تعبیر ممیت الدین یاد می

پیروي از ابن عربی در برخی عقایـد ، انتقاد می کند. احسایی نتیجه می گیرد که عقل به صورت مستقل قادر به درك حقایق نیست 

استمداد از انوار اهل بیت و مدد رساندن آنان به حقایق و علوم ، حتی در مسائلی چون صنایع و زراعت دست می یابد .  بلکه تنها با

سلوك  توجه به تهذیب نفس و کشف و شهود از سوي احسایی در همین راستا قابل تفسیر است . او در زهد ، ریاضت و سیر و( 441)

 خی آراي احسایی اشاره می کنیم :. حال به برعرفانی شهره عام و خاص بود

 

معاد. معروفترین راءي احسایی درباره کیفیت معاد جسـمانی است ، و همین نظریه دلیل اصـلی تکفیر او از سوي برخی علما از جمله 

از جسم ارائه  برغانی بود . احسایی اصل معاد جسـمانی را که در آیات و احادیث متعدد بر آن تاءکید شده می پذیرد اما تفسیر خاصی

ي کالبد ظاهري امی دهـد . معنی متداول و عرفی معاد جسـمانی این است که آدمی در حیات اخروي همچون حیات دنیوي دار

مرکب از عناصر طبیعی است . احسائی معاد جسمانی به این معنی را نمی پذیرد . او می گوید : جسم در احادیث اعم از جسـد است . 

رواح به کار می رود ولی اطلاق اجسام عامتر از این است . به اعتقاد او آدمی داراي دو جسـد و دو جسم است . اجسـاد در مقابـل ا

ول مرکب از عناصـر زمـانی است . این جسـد ماننـد لبـاس است که گاهی همراه انسان است و گاهی همراه او نیست و این اجسـد 

طور که فرد معصیت کار وقتی به مرض سختی دچار می شود و اکثر جسد او از بین  جسد لذت و درد و طاعت و معصیت ندارد ، همان

ما او را همان معصـیت کار می دانیم . بنابراین جسـد اول ، جسد اصـلی انسان نیست . این جسد پس از مرگ از بین می  می رود ، باز



طینت انسان که از عالم هور قلیاست . عالم هور قلیا همان  رود و در حیات اخروي همراه انسان نمی باشـد . جسد دوم عبارت است از

الم مثال نیز می گویند . عالم برزخی است که حد وسط میان عالم ملک )عالم مادي ( و عالم ملکوت )عالم مجرد( می باشد و بدان ، ع

خه دوم یا نفخه بعث ( ، روح وارد ، جسد اصـلی انسان است و در قبر باقی می ماند و پس از نفخ اسـرافیل در صور )نفجسد دوم

همین جسد جدا می شود و براي محاکمه و جزا فرا خوانده می شود . بدین ترتیب در هنگام مرگ روح از هر دو جسـد جـدا می شود 

آن است ، اما در معاد با جسد دوم همراه می گردد . اما جسم اول ، جسـمی است که روح پس از مرگ و مفارقت از دو جسـد ، همراه 

و انسـان بـا آن جسم پس از مرگ وارد بهشت یـا جهنم دنیوي می شود و مشـغول لـذت بردن یا عـذاب کشـیدن می گردد . پس 

از نفخـه نخسـت )نفخه صـعق ( روح و جسم اول نـابود می شـود و از پس از نفخه دوم )نفخه بعث ( روح به وجود می آیـد و وارد 

می شود . احسایی تاءکیـد می کنـد که بدن اخروي انسان که عبارت از مجموع جسم دوم و جسد دوم جسم دوم و نیز جسـد دوم 

بـدن دنیوي انسان است ، با این تفاوت که بدن دنیوي کثیف و متراکم است ، اما بدن اخروي از تصـفیه هاي متعدد  می باشد ، همان

 (422)می گیرد که به معاد جسمانی معتقد است . عبور کرده و لطیف و خالص شده است . از همین جا نتیجه 

 

امامت . پس از مساءله معاد ، امامت و جایگاه امام در آفرینش مهمترین و مشهورترین عقیده احسایی به شمار می رود و عقیده وي 

صومان علیه السـلام را در این بـاره موجب گشـته تا برخی او و فرقه شـیخیه را در زمره غالیان به شـمار آورنـد . احسایی مع

واسـطه فیض خدا می داند به این معنی که پس از آنکه خداوند معصومان علیه السلام را خلق کرد ، آنان به اذن و مشیت الهی 

موجودات دیگر را آفریدند . او نقش معصومان علیه السلام در آفرینش جهان را بر اساس علل اربعه ارسطویی توضیح می دهد. به 

او معصومان علیه السـلام محل مشـیت و اراده خداوند هستند و اراده آنان ، اراده خداست . از این رو معصومان علیه السـلام اعتقاد 

محـل مشـیت و اراده خداونـد هسـتند و اراده آنـان ، اراده خـداست . از ایـن رو معصومـان علیه السـلام علتهـاي فـاعلی 

سوي دیگر ، مواد موجودات از شـعاع انوار و وجودات معصومان هسـتند ، لـذا آنها علل مادي  موجودات جهـان می باشـند . از

آفرینش نیز به شـمار می رونـد . علـل صوري بودن معصومـان علیه السـلام به این دلیل است که صورتهاي اشـیاء از صورتهاي 

 نـد صورت معصومان علیه السـلام و صورت کافران مخالف صورتمنان همانصورت مؤمقامـات و حرکـات و اعمـال آنهـاست . البته 

آنـان است . همچنین معصومـان علت غـایی عـالم انـد زیرا اگر آنهـا نبودنـد چیزي خلق نمی شـد و خلقت موجودات به خاطر 

 (426)خلقت معصومان است . 

 هاي شیخیه فرقه

 

جانشـین او گردید . سید در جوانی ق.(  6421-6464)نام سـید کاظم رشتی پس از فوت شـیخ احمد احسایی ، یکی از شاگردانش به 

به یزد رفت و به شـیخ احمـد پیوست و سـپس به کربلا رهسـپار شـد و تا پایان عمر در آن شـهر به تـدریس و ترویج مکتب 

ن رمزي و نامفهوم است . برخی معتقدند شـیخیه مشغول بود . وي بالغ بر یکصد و پنجاه جلد کتاب و رساله نوشت که غالبا با زبا

 (424)منشاء اکثر آراي نادرست شیخیه ، سید کاظم رشتی است و احسایی بدانها اعتقاد نداشته است . 

 

یکی از شاگردان سـید کاظم ، میرزاعلی محمـد ملقب به باب بود که پس از فوت سـید ، مـدعی جانشـینی او شد و پس از آن 

 غایب و سپس ادعاي نبوت خویش را مطرح ساخت ، شرح عقاید او در بحث از فرقه بابیه ذکر خواهد شد .ادعاي بابیت امام 

الدوله پسـر عمو و دامـاد فرزند حاج ابراهیم خان ظهیرق.(  6411-6442)دیگر شاگرد سـید کاظم ، حاج محمد کریم خان قاجار 

ه نیز یشـیخیه کرمانیه را تاءسـیس کرد . این فرقه به نام کریمخان د گردیـد و فرقهیفتحعلی شاه بود ، که مـدعی جانشـین سـ

را به عنوان رئیس ق.(  6242-6421)نامیـده می شود . پس از حاج محمـد کریم خان ، اکثر شـیخیه کرمان ، فرزندش محمد خان 



دعی نیابت پدر بود و طرفدارانی هم شیخیه پذیرفتند ؛ هرچنـد رحیم خان یکی دیگر از فرزنـدان حاج محمـد کریم خان ، نیز مـ

پیدا کرد . از دیگر مدعیان رهبري شـیخیه ، محمد باقر خندق آبادي ، نماینده حاج محمد کریمخان در همدان بود که پیروانش فرقه 

 ق.( 6411-6412) شـیخیه باقریه را در همدان ایجاد کردند . اکثریت شـیخیه کرمانیه پس از محمد خان ، برادرش زین العابیدن خان

را به رهبري خویش برگزیدنـد . پس از او ابوالقاسم خان ابراهیم و سـپس عبدالرضا خان به ریاست شـیخیه کرمانیه برگزیده شدند . 

 (422)ش . ترور شد .  6221عبدالرضاخان در سال 

 

در آذربایجان نیز علماي بزرگی به تبلیغ و ترویج آراي شـیخ احمد احسائی پرداختند . از علماي شـیخیه آذربایجان ، سه طایفه مهم 

قابـل ذکر است . نخستین طایفه شـیخیه آذربایجان ، خانواده حجه الاسـلام است بزرگ این خانـدان میرزا محمـد مامقانی معروف 

ق . ( است که نخستین عالم و مجتهد شیخی آذربایجان است . او مدتی شاگرد شیخ احمد احسـائی بوده  6411به حجه الاسلام )م . 

و از او اجازه روایت و اجتهاد دریافت کرد و نماینـده وي در تبریز بود . او همان شـخص است که حکم تکفیر و اعـدام علی محمـد 

هر سه از مجتهدان شـیخی تبریز به شمار می رفتند و به  فرزنـد دانشـمند داشت کهباب را در تبریز صادر کرد . حجه الاسـلام سه 

ق .( نام داشت و از شاگردان میرزا محمد  6262لقب حجه السلام معروف بودند . فرزند ارشد او میرزا محمد حسین حجه الاسلام )م . 

ق . ( آخرین فرد روحانی خانواده  6214بوالقاسم حجه السلام )م . باقر اسـکویی بود . فرزند میرزا محمد حسین حجه الاسلام ، میرزا ا

 حجه السلام بود .

 

دومین طایفه شیخیه آذربایجان ، خانواده ثقه الاسلام است . میرزا شفیع تبریزي معروف به ثقه الاسلام بزرگ این خاندان است. وي 

ی ثقه الاسـلام نیز از علماي شیخیه تبریز بود . میرزا علی معروف از شاگردان شـیخ احمد احسائی بوده است . فرزند او میرزا موسـ

ق . به جرم مشروطه خواهی و مبارزه با روسها ، به دست  6222به ثقه السـلام دوم یا شهید نیز از همین خانواده است . او در سال 

 ز از علمـاي شـیخیه تبریز به شـمار می رفت .روسـهاي اشـغالگر تزاري در تبریز به دار آویخته شـد . برادر او میرزا محمـد نی

 

می باشد که ق.(  6226-6422)سومین طایفه شـیخیه آذربایجان ، خاندان احقاقی است . بزرگ این خاندان میرزا محمد باقر اسکویی 

ن شیخ احمد احسـائی و ق . ( از شاگردا6411از مراجع فقه و داراي رساله عملیه بود . او شاگرد میرزا حسن مشهور به گوهر )م . 

نیز از علمــا و مراجع بزرگ ق.(  6212-6411)سـید کاظم رشتی ، بوده است . فرزنـد میرزا محمـد باقر ، میرزا موسـی احقاقی 

شـیخیه است . او کتابی تحت عنوان احقاق الحق نگاشت و در آن عقاید شـیخیه را به تفصیل بیان نمود . پس از این تاریخ ، او و 

کرمـان و محمـد کریم خـان مورد انتقاد و ابطال قرار گرفته  دانش به احقاقی مشهور شدند . در این کتاب برخی آراي شیخیهخان

از جمله فرزنـدان میرزا موسـی احقاقی ، میرزا علی ، میرزا حسـن و میرزا محمـد بـاقر هسـتند کـه از علمـاي  (422)است . 

مرکز این گروه کشـور کـویت است و ریاست آن را میرزا حسن احقاقی بر عهده دارد که مرجع بزرگ شـیخیه بودنـد . هم اینکه 

 (422)فقهی شیخیه آذربایجان و اسکو می باشد . 

 

دین و اعمال  عشیخیه کرمان و آذربایجان در اعتقادات خود را پیرو آراي شیخ احمد احسایی و سید کاظم رشتی می دانند اما در فرو

ختلاف نظر دارند . کرمانی ها از شیوه اخباري گري پیروي می کنند و به تقلید از مراجع اعتقاد ندارند ، امام شیخیه با یکدیگر ا

آذربایجان به اجتهاد و تقلیـد معتقدنـد و از مراجع تقلید خودشان پیروي می کنند ، البته در عقاید نیز شـیخیه آذربایجان برخلاف 

جتهاد می پردازنـد و آراي شـیخ احمد و سـید کاظم را بر اساس تلقی خویش از احادیث تفسیر می شـیخیه کرمان ، خود نیز به ا

 کنند .



 

از دیگر اختلافات کرمانی ها و آذربایجانی ها مساءله رکن رابع است . شیخیه کرمان اصول دین را چهار اصل توحید . نبوت ، امامت و 

اما شیخیه  (421)ع ، شـیعه کامل است که واسـطه میان شیعیان و امام غایب می باشد . رکن رابع می دانند . مراد آنها از رکن راب

. ت ، معاد ، عدل و امامت می دانندو اصول دین را پنج اصل توحید ، نبو ( 421)آذربایجان به شدت منکر اعتقاد به رکن رابع هستند . 

رساله حیوه النفس و سـید کاظم رشتی در رساله اصول عقایـد ،  احسائی در ابتـداي آنان چنین استدلال می کنند که شیخ احمد

 (421)اصول دین را پنج اصل مذکور می دانند و در هیچ یک از کتب و رسائل این دو نفر نامی از رکن رابع برده نشده است . 

 هچکید

.. هم در علوم ریاضی و طب و نجوم و . ثبه پیروان شـیخ احمد احسائی شیخیه گفته می شود . او علاوه بر فقه و اصول و حدی . 6

ت شد و حتی مورد تکفیر قرار مطالعاتی داشـته است و به واسـطه برخی از دیـدگاههایش از سوي عده اي از علما با وي مخالف

 .گرفت

 از مهمترین آثار او جوامع الکلم و شرح زیاره جامعه کبیره و حیاه النفس فی حظیر القدس می باشد . . 4

مبنـاي اصـلی احسائی در کسب معارف این است که همه علوم و معارف در نزد پیامبر صـلی االله علیه و آله و اهل بیت علیه . 2

السـلام می باشـد و تنهـا راه کشف معارف توسل به آنان است و عقل مسـتقلا قادر به درك حقایق نیست . معروفترین راءي او 

او اصل معاد جسـمانی را که مورد تاءکید آیات و روایات است با تفسـیر خاصـی از جسم می درباره کیفیت معاد جسـمانی است. 

 پذیرد . این راءي او با مخالفتهایی روبرو شده است .

عقیـده احسـائی درباره امامان معصوم سـبب شـده برخی او را در زمره غالیان به شـمار آورنـد . او معصومین علیه السـلام را . 2

 ارسطو توضیح می دهد . فیض الهی می داند که به اذن الهی موجودات را آفریده اند . او این نقش را بر اساس علل اربعه واسطه

از شاگردان احسائی که پس از او آثاري را از خود به جاي گذارده ، سید کاظم رشتی است که به عقیده برخی منشاء اکثر آراي . 2

 نادرست شیخیه اوست .
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 بابیه و بهائیه  -61

 بابیه

بنیان گـذار فرقه بابیه سـید علی محمد شـیرازي است . از آنجا که او در ابتداي دعوتش مدعی بابیت امام دوازدهم شـیعه بود و 

خود را طریق ارتباط با امام زمان می دانست ، ملقب به ))باب (( گردید و پیروانش ))بابیه (( نامیده شدند . سید علی محمد در سال 

ـیراز بـه دنیـا آمـد . در کـودکی به مکتب شـیخ عابـد رفت و خوانـدن و نوشـتن آمـوخت . شـیخ عابـد از ق . در ش6422

شاگردان شـیخ احمد احسائی )بنیان گذار شـیخیه ( و شاگردش سـید کاظم رشتی بود و لذا سـید علی محمد از همان دوران با 



در سن حـدود نوزده سالگی به کربلا رفت در درس سـید کاظم رشتی  شیخیه آشـنا شـد ، به طوري که چون سـید علی محمـد

حاضر شد . در همین درس بود که با مسائل عرفانی و تفسیر و تاءویل آیات و احادیث و مسائل فقهی به روش شیخیه آشنا شد. قبـل 

. نقل شـده است که در هواي گرم بوشـهر  از رفتن به کربلا ، مـدتی در بوشـهر اقامت کرد و در آنجا به ))ریاضت کشـی (( پرداخت

بر بـام خـانه رو به خورشـید اورادي می خوانـد . پس از درگـذشت سـید کـاظم رشتی تا مریـدان و شاگردان وي جانشینی براي 

بت افتاد و سـید چند تن از شاگردان رقان او می جستند که مصداق ))شیعه کامل (( یا ))رکن رابع (( شیخیه باشد . در این باره میا

علی محمد نیز در این رقابت شـرکت کرد ، بلکه پاي از جانشینی سید رشتی فراتر نهاد و خود را باب امام دوازدهم شـیعیان یا 

))ذکر(( او ، یعنی واسـطه میان امام و مردم ، شـمرد . هجده تن از شاگردان سـید کاظم رشتی که همگی شیخی مذهب بودند )و 

 ، نامید( از او پیروي کردند . 62ی محمد آنها را حروف حی : ح بعدها سید عل

 

علی محمد در آغاز امر بخشـهایی از قرآن را با روشـی که از مکتب شیخیه آموخته بود تاءویل کرد و تصریح کرد که از سوي امـام 

عوت خود را آشـکارا تبلیغ کرد . یارانش زمـان )عـج ( ماءمور به ارشاد مردم است . سـپس مسافرتهایی به مکه و بوشـهر کرد و د

نیز در نقاط دیگر به تبلیغ ادعاهاي علی محمـد پرداختنـد . پس از مدتی که گروههایی به او گرویدند ، ادعاي خود را تغییر داد و از 

و مـدعی شـد مهـدویت سـخن گفت و خود را مهـدي موعود معرفی کرد و پس از آن ادعاي نبوت و رسالت خویش را مطرح کرد 

که دین اسـلام فسـخ شده است و خداوند دین جدیدي همراه با کتاب آسـمانی تازه به نام ))بیان (( را بر او نازل کرده است . علی 

 محمد در کتاب بیان خود را برتر از همه پیامبران دانسته و خود را مظهر نفس پروردگار پنداشته است .

 

ق .  6416بیت امام زمان علیه السـلام فراتر نرفته بود به دسـتور والی فارس در سال ادعاي با ی که علی محمـد هنوز ازدر زمـان

شیراز فرسـتاده شـد و پس از آن و پس از آنکه در مناظره با علماي شـیعه شـکست خورد اظهار نـدامت کرد و در  دستگیر و به

ئب بدانـد . لعنت خـدا بر کسـی که مرا باب امام بدانـد(( . پس از این حضور مردم گفت : ))لعنت خـدا بر کسـی که مرا وکیل امام غا

واقعه شش ماه در خانه پـدري خود تحت نظر بود و از آنجا به اصـفهان و سـپس به قلعه ماکو تبعیـد شـد . در همین قلعه با 

همان قلعه  دربه شوق افتاد و کتاب بیان را  مریدانش مکاتبه داشت و از اینکه می شـنید آنان در کار تبلیغ دعاوي او می کوشـند

ق . وي را از قلعه مـاکو به قلعه چهریـق  6412نوشت . دولت محمـد شاه قاجار براي آنکه پیونـد او را با مریدانش قطع کند در سال 

مه شـد . علی محمـد در آن در نزدیکی ارومیه منتقل کرد . پس از چنـدي او را به تبریز بردنـد و در حضور چنـد تن از علما محاک

مجلس آشکارا از مهدویت خود سخن گفت و ))بابیت امام زمان (( را که پیش از آن ادعا کرده بود به ))بابیت علم خداوند(( تاءویل 

خ فرو کرد . علی محمد در مجالس علما نتوانست ادعاي خود را اثبات کند و چون از او درباره برخی مسائل دینی پرسـیدند ، از پاسـ

مانـد و جملات ساده عربی را غلط خوانـد . در نتیجه وي را چوب زده تنبیه نمودند و او از دعاوي خویش تبري جست و توبه نامه 

 از مدتی ادعاي پیامبري کرد . نوشت . اما این توبه نیز مانند توبه قبلی او واقعی نبود ، از این رو پس

 

ق . مریـدان علی محمد ، آشوبهایی در کشور پدید آوردند و در مناطقی به قتل و غارت  6412پس از مرگ محمـد شاه قاجار در سال 

تصـمیم به قتل علی محمد و فرو نشانـدن  -اعظم ناصـرالدین شاه  رصد -مردم پرداختنـد . در این زمان میرزا تقی خان امیرکبیر 

علمـا به دلیـل دعـاوي مختلف و متضاد او و رفتار جنون آمیزش  فتنه بـابیه گرفت . براي این کـار از علمـا فتوا خواست . برخی

شـبه خبـط دمـاغ را مطرح کردنـد و از صـدور حکم اعـدام او خودداري کردنـد . اما برخی دیگر علی محمـد را مردي دروغگـو و 

در تبریز  6411شعبان  41پیروانش در  ریـاست طلـب می شـمردند و از ایـن رو حکم به قتـل او دادنـد . علی محمـد همراه یکی از

 تیرباران شد .



 

ی ابراز داشته است اما از کتاب بیان که آن را کتاب آسمانی خویش می ضهمان طور که دیدیم سـید علی محمد آرا و عقاید متناق

و عقیـده داشت که با  دانسـت ، برمی آیـد کـه خـود را برتر از همه انبیـاي الهی و مظهر نفس پروردگـار می پنداشـته است

ظهورش آیین اسـلام منسوخ و قیامت موعود در قرآن ، به پا شـده است . علی محمد خود را مبشـر ظهور بعدي شـمرده و او را 

 ))من یظهره االله (( )کسی که خدا او را آشکار می کند( خوانده است و در ایمان پیروانش بدو تاءکید فراوان دارد . او نسبت به کسانی

این می دانـد که نبایـد جز بابیها  که آیین او را نپذیرفتند خشونت بسیاري را سفارش کرده است و از جمله وظایف فرمانرواي بابی را

کسـی را بر روي زمین باقی بگـذارد . باز دسـتور می دهـد غیر از کتابهاي بابیان همه کتابهاي دیگر باید محو و نابود شوند و 

 کتاب بیان و کتابهاي دیگر بابیان ، کتاب دیگري را بیاموزند . پیروانش نباید جز

 بهائیه

ام فرقه بهائیه ، منشعب از فرقه بابیه است . بنیان گذار آیین بهائیت ، میرزا حسینعلی نوري معروف به بهاءاالله است ، و این آیین نیز ن

شاه قاجار و مورد توجه قائم مقام فراهانی بود و بعد از قتـل خود را از همین لقب برگرفته است . پـدرش از منشـیان عهـد محمـد 

در تهران به دنیا آمـد و آموزشـهاي  6422قـائم مقـام از مناصب خود برکنار شـد و به شـهر نور رفت . میرزا حسـینعلی در 

توسط سـید علی محمد شیرازي در  مقدماتی ادب فارسـی و عربی را زیر نظر پدر و معلمان و مربیان گذراند . پس از ادعاي بابیت

شـمار نخستین گرونـدگان به بـاب درآمـد و از فعـال ترین افراد بـابی شـد و به ترویـج بـابیگري ، بویژه در نور و مازنـدارن 

ـه این مرام پرداخـت . برخی از برادرانش از جملـه برادر کوچکـترش میرزا یحیی معروف بـه ))صـبح ازل (( نیز بر اثر تبلیـغ او ب

 پیوستند .

 

پس از اعـدام علی محمد باب به دسـتور امیر کبیر ، میرزا یحیی ادعاي جانشـینی باب را کرد . ظاهرا یحیی نامه هایی براي علی 

محمـد باب نوشت و فعالیتهاي پیروان باب را توضـیح داد . علی محمد باب در پاسخ به این نامه ها وصـیت نامه اي براي یحیی 

م کرد . برخی گفته انـد این نـامه هـا توسـط میرزا حسـینعلی و به امضـاي میرزا یحیی و جانشـین خـود اعلا ستاد و او را وصیفر

بـوده است و حسینعلی این کار و نیز معرفی یحیی به عنوان جانشینی باب را براي محفوظ ماندن خود از تعرض مردم انجام داده 

نامه ها میرزا یحیی را وصـی خود ندانسته بلکه به او توصیه کرده که در سایه برادر بزرگتر خویش  است و علی محمد در پاسخ به

حسینعلی قرار گیرد . در هر حال ، پس از باب عموم بابیه به جانشـینی میرزا یحیی معروف به صـبح ازل معتقد شدند و چون در آن 

 زمام کارها را در دست گرفت . زمان یحیی بیش از نوزده سال نداشت ، میرزا حسینعلی

 

به  6411امیر کبیر براي فرونشانـدن فتنه بابیان از میرزا حسـینعلی خواست تا ایران را به قصـد کربلا ترك کند ، و او در شـعبان 

ان نوري ، به دعوت و صـدارت یافتن میرزا آقاخ 6411کربلا رفت ؛ اما چنـد ماه بعـد ، پس از برکناري و قتل امیرکبیر در ربیع الاول 

و توصـیه شـخص اخیر به تهران بـازگشت . در همین سال تیرانـدازي بابیان به ناصـرالدین شاه پیش آمـد و بار دیگر به 

دسـتگیري و اعدام بابیها انجامید ، و چون شواهدي براي نقش حسـینعلی در طراحی این سوء قصد وجود داشت ، او را دستگیر 

لی به سـفارت روس پناه برد و شخص سفیر از او حمایت کرد . سرانجام با توافق دولت ایران و سفیر روس ، میرزا کردند . اما حسـینع

از مرگ نجـات یـافت . او پس از رسـیدن بـه بغـداد  لله با حمایت دولت روساد منتقل شد و بدین ترتیب بهاء احسینعلی به بغد

دولت روس براي این حمـایت قـدردانی کرد . در بغـداد کنسول دولت انگلسـتان و نیز نـامه اي به سـفیر روس نگـاشت و از وي و 

نماینـده دولت فرانسه بـا بهـاء الله ملاقـات کردنـد و حمـایت دولتهـاي خویش را به او ابلاغ کردند و حتی تابعیت انگلستان و 

یان با احترام رفتـار کرد و حتی براي ایشـان مقرري نیز تعیین شـد . ب. والی بغداد نیز با حسینعلی با فرانسه را نیز پیشنهاد نمودند



میرزا یحیی که عموم بابیـان او را جانشـین بلامنازع باب می دانسـتند ، با لبـاس درویشـی مخفیانه به بغـداد رفت و چهار ماه 

کز اصـلی فعالیتهاي بابیان شـد و روز به روز بر جمعیت نجف مر و زودتر از بهاء الله به بغـداد رسـید . در این هنگام بغـداد و کربلا

سـاز کردنـد . می دانیم که علی محمـد باب  ایشان افزوده می شـد . در این زمان برخی از بابیان ادعاي مقام ))من یظهر اللهی (( را

و از بابیان خواسـته بود به او ایمان بیاورند . به ظهور فرد دیگري پس از خود بشارت داده بود و او را ))من یظهر االله (( نامیـده بود 

البته از تعبیرات وي برمی آید که زمان تقریبی ظهور فرد بعدي را دو هزار سال بعد می دانسـته است ، بویژه آنکه ظهور آن موعود را 

یت ندادنـد و خود را ))من به منزله فسخ کتاب بیان خویش می دانسـته است . اما شـماري از سـران بـابیه به این موضوع اهم

و پنـج نفر این مقام را ادعا کردنـد که بیشتر این  یظهره االله (( یـا ))موعود بیـان (( دانسـتند . گفته شـده که فقط در بغداد بیست

یان مدعیان با طراحی حسـینعلی و همکاري یحیی یا کشـته شدند یا از ادعاي خود دست برداشـتند . آدمکشـی هایی که در م

بابیان رواج داشت و همچنین دزدیـدن اموال زائران اماکن مقدسه در عراق و نیز منازعات میان بابیان و مسلمانان باعث شکایت 

مردم عراق و بویژه زائران ایرانی گردید و دولت ایران از دولت عثمانی خواست تا بابیها را از بغـداد و عراق اخراج کند . بدین ترتیب 

ق . فرقه بابیه از بغداد به اسـتانبول و بعد از چهار ماه به ادرنه منتقـل شدنـد در این زمان میرزا حسـینعلی  6412 در اوایل سال

مقام ))من یظهر اللهی (( را براي خود ادعا کرد و از همین جا نزاع اصـلی و جدایی و افتراق در میان بابیان آغاز شد . بابیهایی که 

بر جانشـینی میرزا یحیی )صبح ازل ( باقی ماندند ، ازلی نام گرفتند و پذیرندگان ادعاي میرزا حسـینعلی  ادعاي او را نپذیرفتند و

)بهاءاالله ( بهائی خوانده شدند . میرزا حسینعلی با ارسال نوشته هاي خود به اطراف و اکناف رسـما بابیان را به پـذیرش آیین جدید 

ان به آیین جدیـد ایمان آوردند . منازعات ازلیه و بهائیه در ادرنه شدت گرفت و اهانت و دیري نگـذشت که بیشتر آن وفرا خواند 

االله در کتابی به نام تهمت و افترا و کشـتار رواج یـافت و هر یـک از دو طرف بسـیاري از اسـرار یکـدیگر را بـاز گفتنـد . بهاء 

افشـاگري اعمـال و رفتـار او و ناسـزاگویی به او و پیروانش پرداخت . در به و  صایت و جانشینی صباح ازل را انکار کردبـدیع ، و

ه است برابر ، عزیه خواهر آن دو در کتاب تنبیه النائمین کارهاي بهاء االله را افشا کرد و یک بار نیز او را به مباهله فرا خواند . نقل شد

و بر اثر همین مسـمومیت بهـاء االله تـا پایان عمر به رعشه دست مبتلا که در این میان صـبح ازل برادرش بهاء االله را مسـموم کرد 

بود . سـرانجام حکومت عثمانی براي پایان دادن به این درگیریها بهاء االله و پیروانش را به عکا در فلسـطین و صـبح ازل را به قبرس 

نه سال در قلعه اي در عکا تحت نظر بود و پانزده سال بقیه عمر تبعیـد کرد ، اما دشـمنی میان دو گروه ادامه یافت . بهاء االله مدت 

 ق . در شهر حیفا از دنیا رفت . 6221در هفتاد و پنج سالگی در و  خویش را نیز در همان شهر گذراند

 

م ))من یظهره اللهی (( خویش ، به فرسـتادن نـامه )الواح ( براي سـلاطین و رهبران دینی و سیاسـی میرزا حسـینعلی پس از اعلا

جهان اقدام کرد و ادعاهاي گوناگون خود را مطرح ساخت . بارزترین مقام ادعایی او ربوبیت و الوهیت بود . او خود را خداي خـدایان ، 

یري نامیـد . معبود حقیقی ، رب ما یري و ما لاولـد(( است ، خداي تنهاي زندانی ، آفریـدگار جهان ، کسـی که ))لم یلـد و لم ی

را  پیروانش نیز پس از مرگ او همین ادعاها را درباره اش ترویـج کردنـد ، و در نتیجه پیروانش نیز خدایی او را باور کردند و قبر او

 قبله خویش گرفتند .

 

گذشـته از ادعـاي ربوبیت ، او شـریعت جدیـد آورد و کتاب اقـدس را نگاشت که بهائیان آن را ))ناسـخ جمیع صـحائف (( و 

))مرجع تمـام احکـام و اوامر و نواهی (( می شـمارند . بابیهـایی که از قبول ادعاي او امتناع کردنـد ، یکی از انتقاداتشان همین 

این رو که به اعتقاد آنان ، نسـخ کتاب بیان نمی توانست در فاصـله بسـیار کوتاهی روي دهـد . بویژه آنکه شریعت آوري او بود ، از 

احکـام بیـان و اقـدس هیـچ مشـابهتی بـا یکـدیگر ندارنـد ؛ اسـاس بـابیت ، از بین بردن همه کتابهـاي غیر بابی و قتل عام 

، ))راءفت کبري و رحمت عظمی و الفت بـا جمیع ملـل (( بود . بـا این حـال میرزا مخالفـان بود ، در حـالی که اسـاس بهـائیت 



 حسینعلی در برخی جاها منکر نسخ بیان شد .

 

مهم ترین برهـان او بر حقانیت ادعایش ، ماننـد سـید باب ، سـرعت نگارش و زیبایی خط بود . نقل شـده که در هر شـبانه روز یک 

ط ي باقیمانده او نیز مملو از اغلاـیاري از این نوشته ها بعدها به دستور میرزا حسینعلی نابود شد . نوشته هاجلد کتاب می نوشت . بس

املایی ، انشایی ، نحوي و غیر آن بود . مهمترین کتاب بهاء االله ایقان بود که در اثبات قائمیت سـید علی محمـد باب در آخرین 

 سالهاي اقامت در بغداد نگاشت .

 

ط فراوان و نیز اظهار خضوع بهاءالله نسبت به برادرش صبح ازل در این کتاب سبب شد که از همان سالهاي پایانی زندگی میرزا اغلا

 حسینعلی پیوسته در معرض تصحیح و تجدید نظر قرارگیرد .

 للهپس از بهاءا بهائیه

 

ملقب به عبـد البهاء جانشـین وي گردیـد . البته ق.(  6222-6412)پس از مرگ میرزا حسـینعلی ، پسـر ارشـد او عباس افندي 

میـان او و برادرش محمـد علی بر سـر جانشـینی پـدر مناقشـاتی رخ داد کـه منشـاء آن صـدور ))لـوح عهـدي (( از سـوي 

رده بود . در ابتداي کار اکثر بهائیان میرزا حسینعلی بود که در آن جانشین خود را عباس افندي و بعد از او محمد علی افندي معین ک

از محمد علی پیروي کردند اما در نهایت عباس افندي غالب شد . عبد البهاء ادعایی جز پیروي از پدر و نشـر تعالیم او نداشـت و به 

می کرد و به بهائیان  منظور جلب رضـایت مقامـات عثمـانی ، رسـما و بـا التزام تمام ، در مراسم دینی از جمله نماز جمعه شـرکت

نیز سـفارش کرده بود که در آن دیار به کلی از سخن گفتن درباره آیین جدید بپرهیزند . در اواخر جنگ جهانی اول ، در شـرایطی 

 میهاعلا 6161نوامبر  /6221که عثمانیهـا درگیر جنـگ با انگلیسـیها بودنـد و آرتور جیمز بالفور ، وزیر خارجه انگلیس در صـفر 

مشـهور خود مبنی بر تشـکیل وطن ملی یهود در فلسـطین را صـادر کرده بود ، مسائلی روي داد که جمال پاشا ، فرمانده کل قواي 

عثمانی ، عزم قطعی بر اعدام عبدالبهاء و هدم مراکز بهائی در عکا و حیفا گرفت . برخی مورخان ، منشاء این تصـمیم را روابط پنهان 

انگلیس که تازه در فلسطین مستقر شده بود ، می دانند . لرد بالفور بلافاصله به سالار سپاه انگلیس در فلسطین  عبدالبهاء با قشون

قوا در حفظ عبـدالبهاء و بهائیان بکوشـد . پس از تسـلط سـپاه انگلیس بر حیفا ، عبدالبهاء براي امپراتور  دستور داد تا با تمام

ز اینکه سـراپرده عدل در سراسر سرزمین فلسطین گسترده شده به درگاه خدا شکر گزارد . پس از انگلیس ، ژرژ پنجم ، دعا کرد و ا

ق . درگذشت و در حیفا به خاك سپرده شد . در مراسم خاکسپاري او  6222استقرار انگلیسی ها در فلسطین ، عبد البهاء در سال 

سـتعمرات بریتانیا ، با ارسال پیامی مراتب تسـلیت پادشاه انگلیس نمایندگانی از دولت انگلیس حضور داشـتند و چرچیـل ، وزیر م

 را به جامعه بهائی ابلاغ کرد .

 

از مهمترین رویدادهاي زندگی عبدالبهاء ، سـفر او به اروپا و امریکا بود . این سـفر نقطه عطفی در ماهیت آیین بهایی محسوب می 

ه عنوان یک انشـعاب از اسـلام یا تشـیع و یا شاخه اي از متصوفه شناخته می شـد گردد . پیش از این مرحله ، آیین بهایی بیشتر ب

و رهبران بهـائیه براي اثبات حقانیت خود از قرآن و حـدیث به جسـتجوي دلیل می پرداختنـد و این دلایل را براي حقانیت خویش 

ن نیز از حیث صورت با متون فقهی اسلامی تشابه داشت . امـا به مسلمانان و بویژه شیعیان ارائه می کردند . مهمترین متن احکام آنا

فاصـله گرفتن رهبران بهائی از ایران و مهاجرات به اسـتانبول و بغـداد و فلسـطین و در نهایت ارتباط با غرب ، عملا سمت و سوي 

 کرد . این آیین را تغییر داد و آن را از صورت آشناي دینهاي شناخته شده ، بویژه اسلام ، دور

با آنچه در قرن نوزدهم در غرب ، خصوصا تحت عناوین روشـنگري و مـدرنیسم و  عبد البهاء در سفرهاي خود تعالیم باب و بهاء را



د با برخی از غربزده هاي لله نیز در مـدت اقامتش در بغـداه باید توجه داشت که خود بهـاء ااومانیسم متداول بود ، آشتی داد . البت

 مثل میرزا ملکم خان ، که به بغداد رفته بودند آشنا شد . ارجعصـر قا

 

این  همچنین در مـدت اقـامتش در اسـتانبول با میرزا فتحعلی آخونـد زاده که سـفري به آن دیار کرده بود آشـنا گردیـد . افکار

ءثر شـدن عبـد البهـاء از فرهنگ غربی ت فکري میرزا حسـینعلی بی تـاءثیر نبود . نمونه اي از متـاروشـنفکران غربزده در تحولا

مساءله وحدت زبان و خط بود که یکی از تعالیم دوازده گانه او بود . این تعلیم برگرفته از پیشنهاد زبان اختراعی اسپرانتو است که در 

اد . موارد دیگر تعالیم اوایل قرن بیستم طرفدارانی یافته بود ، ولی بزودي غیر عملی بودن آن آشکار شد و در بوته فراموشی افت

دوازده گانه عبارت است از : ترك تقلید )تحري حقیقت ( تطابق دین با علم و عقل ، وحدت اساس ادیان ، بیت العدل ، وحـدت عالم 

انسانی ، ترك تعصـبات ، الفت و محبت میان افراد بشـر ، تعـدیل معیشت عمومی ، تساوي حقوق زنان و مردان ، تعلیم و تربیت 

باري ، صلح عمومی و تحریم جنگ . عبد البهاء این تعالیم را از ابتکارات پدرش قلمداد می کرد و معتقد بود پیش از او چنین اج

 تعالیمی وجود نداشت .

 

وي گردیـد .  پس از عبد البهاء ، شوقی افندي ملقب به شوقی ربانی فرزند ارشد دختر عبد البهاء ، بنا به وصیت عبد البهاء جانشین

این جانشـینی نیز بـا منازعـات همراه بود زیرا بر طبق وصـیت بهاء الله پس از عبـد البهاء بایـد برادرش محمـد علی افنـدي به 

ریـاست بهـائیه می رسـید . اما عبـد البهاء او را کنار زد و شوقی افنـدي را به جانشـینی او نصب کرد و مقرر نمود که ریاست 

 ر فرزندان ذکور او ادامه یابد .بهائیان پس از شوقی د

 

ریاست شوقی را نپذیرفتند و شوقی به رسم معهود اسـلاف خود به بدگویی و ناسـزا نسبت به مخالفان پرداخت .  برخی از بهائیان

بیروت و سـپس در آکسـفورد تحصـیل کرده بود .  شوقی بر خلاف نیاي خود تحصـیلات رسـمی داشت و در دانشـگاه امریکایی

قش اساسـی او در تاریخ بهائیه ، توسـعه تشـکیلات اداري و جهانی این آیین بود و این فرایند بویژه در دهه شصت میلادي در اروپا ن

و امریکا سـرعت بیشتري گرفت و ساختمان معبدهاي قاره اي بهائی موسوم به مشـرق الاذکار به اتمام رسـید . تشـکیلات بهائیـان 

ن ))نظم اداري امر الله (( نـام داد ، زیر نظر مرکز اداري و روحـانی بهائیان واقع در شـهر حیفا )در کشور که شوقی افنـدي به آ

اسـرائیل ( که به ))بیت العـدل اعظم الهی (( موسوم است اداره می گردد . در زمان حیات شوقی از تاءسـیس این دولت حمایت کرد 

 اسرائیل به رئیس جمهور اسرائیل ابلاغ کرد .و مراتب دوستی بهائیان را نسبت به کشور 

 

لله بایـد رهبري نسل بعـد از نسل با لقب ولی امرابنـابر تصـریح عبـد البهـاء پس از وي بیست و چهـار تن از فرزنـدان ذکورش ، 

بود و طبعـا پس از وفاتش ین می کرد . امـا شوقی افنـدي عقیم یرا تع بهاییان را بر عهده می گرفتند و هر یک باید جانشین خود

روحیه  دوران دیگري از دو دسـتگی و انشـعاب و سرگشـتگی در میان بهائیان ظاهر شد . ولی سرانجام همسر شوقی افندي ،

نفري منتخـب شـوقی ملقـب به ))ایادیـان امرالله (( اکـثریت بهائیـان را به خـود جلب و مخالفان  41مـاکسول و تعـدادي از گروه 

تاءسـیس کردند . از گروه ایادیان امرالله در زمان حاضر سه نفر یعنی روحیه ماکسول و دو  6112را طرد و بیت العـدل را در  خویش

تن دیگر در قیـد حیات انـد و با کمک افراد منتخب بیت العـدل که به ))مشاورین قاره اي (( معروف اند رهبري اکثر بهائیان را بر 

ات رهبري روحیه ماکسول ، چارلز میس ریمی نیز مدعی جانشـینی شوقی افندي را کرد و گروه ))بهائیان عهـده دارند . به مواز

ارتـدکس (( را پدیـد آورد که امروزه در امریکا ، هندوسـتان و استرالیا و چند کشور دیگر پراکنده اند . عده اي دیگر از بهائیـان به 

ـام جمشـید معـانی که خود را ))سـماء الله (( می خوانـد ، گروه دیگري از بهائیان را رهـبري جوانی از بهائیـان خراسـان ، به ن



، پنج  6114تشکیل دادند که در اندونزي ، هند ، پاکستان و امریکا پراکنده اند . بر طبق آمارهاي بهائیان جمعیت آنان در سال 

 ست .میلیون نفر تخمین زده می شود که البته این آمار اغراق آمیز ا

 آیینها و باورهاي بهائیان

 

نوشـته هاي سـید علی محمد باب ، میرزا حسینعلی بهاء الله و عبد البهاء ، تا حدي نیز شوقی افندي ربانی ، از نظر بهائیان مقدس 

نزد آنان از ان میرزا حسـینعلی نوري در قدر دسترس بهائیـان قرار نمی گیرد ، و دو کتاب اقـدس و ای است ، اما کتب باب عموما

اهمیت خاصـی برخوردار است . تقویم شمسـی بهائی از نوروز آغاز گشته به نوزده ماه ، در هر ماه به نوزده روز تقسیم می شود و 

چهار روز )در سالهاي کبیسه پنـج روز( باقیمانده ایام شـکرگزاري و جشن تعیین شده است . بهائیان موظف به نماز روزانه و روزه به 

زده روز در آخرین ماه سال و زیارت یکی از اماکن مقـدسه ایشان ، شامل منزل سـید علی محمد باب در شـیراز و منزل مدت نو

 میرزا حسـینعلی نوري در بغدادند .

 

بهائیـان همچنین به حضـور در ضـیافات موظـف انـد که هر نـوزده روز یـک بـار تشـکیل می گردد . در آیین بهـایی نوشـیدن 

 وبات الکلی و مواد مضر به سلامت منع شده و رضایت والدین عروس و داماد در ازدواج ضروري شمرده شده است .مشر

آیین بهایی از ابداي پیدایش در میان مسـلمانان به عنوان یک انحراف اعتقادي )فرقه ضاله ( شناخته شد . ادعاي بابیت و سپس 

فته نبود . ویژگیهاي مهدي در احادیث اسلامی به گونه روجه به احادیث قطعی پذیقائمیت و مهدویت توسط سید علی محمد باب با ت

به شدت محکوم شده است. ادعاي دین  باي تبیین شده که راه هر گونه ادعاي بیجا را بسـته است . در احادیث ادعاي بابیت امام غای

لله علیه و آله که توسط همه مسلمانان پذیرفته شده است ، جدید توسط باب و بهاء الله با اعتقاد به خاتمیت پیامبر اسـلام صلی ا

 در میان مسلمانان و شیعیان جایگاهی نیافتند . سازگار نبود . از این رو علی رغم تبلیغات گسترده ، بهائیان

 

تهاي دولتهاي تاریـخ پر حـادثه رهبران بهائی ، نادرست درآمـدن پیشـگویی هاي آنان و منازعات دور از ادب از یکسو و حمای

هی آنان با دولت اسرائیل از سوي دیگر ، زمینه فعالیت در کشورهاي ااسـتعماري در مواضع مختلف از سـران بهایی و بویژه همر

اسـلامی ، خصوصا ایران ، را از بهائیان گرفت . مؤلفان بسیاري در نقد این آیین کتاب نوشتند . علماي حوزه هاي علمیه شیعه و 

زهر و مفتیان بلاد اسلامی جدا بودن این فرقه از امت اسلامی را اعلام داشتند و آنان را مخالفان ضروریات اسلام معرفی دانشـگاه الا

کردنـد . بـازگشت برخی مقامـات و مبلغـان بهـائی از این آیین و افشـاي مسائـل درونی این فرقه ، نیز عامل مهم فاصـله گرفتن 

 (421)ت . مسمانان از این آیین بوده اس

 هچکید

 

بنیان گذار فرقه بابیه ، سـید علی محمد شـیرازي است . او چون در ابتدا مدعی باب بودن )دروازه ارتباط( با امام زمان علیه  . 6

السـلام بود ملقب به باب شـد و پیروانش ))بابیه (( نامیـده شدنـد . او از ابتدا با شـیخیه آشـنا شد و از این طریق راهی به مسائل 

 آیات و احادیث یافت .عرفانی و تفسیر 

 

پس از مرگ سـید کـاظم رشتی ، مریـدان او به دنبـال جانشـینی بودنـد . سـید علی محمـد در این موقعیت خود را باب امام  . 4

دوازدهم معرفی کرد و برخی از پیروان سـید کـاظم هم از او تبعیت کردنـد . سـید علی محمـد به تدریـج ادعـاي مهـدویت ، و 

 جام نبوت نمود .سران

 



وقت دسـتگیر و هر دفعه از گذشـته خود ابراز ندامت نمود لکن هر بار توبه را می  سید علی محمد چندین بار توسط حکومت . 2

 شـکست و دوباره تبلیغ را شـروع می نمود تا اینکه سرانجام در تبریز تیرباران شد .

 

ب بیان او آمده است . او نسـبت به کسانی که آیین او را نپذیرند خشونت زیادي باب آراي متناقضـی ابراز نموده که برخی در کتا .2

 سفارش کرده است ؛ همه افراد جز بابی ها باید از بین بروند و همه کتابهاي دیگر باید محو شوند .

 

به بهاءالله است . او از پیروان و  فرقه بهائیه منشـعب از فرقه بابیه است . بنیان گذار آیین بهائیت ، میرزا حسینعلی نوري معروف .2

مبلغـان باب بود . برادر کوچکتري هم به نام میرزا محیی )صـبح ازل ( داشت که وصـیتی از باب مبنی بر جانشـینی در دسـت 

ا به دست داشت و از این رو پس از مرگ باب ، عده اي او را جانشین باب دانستند لکن به جهت سن کم ، میرزا حسینعلی زمام کارها ر

 گرفت .

 

از آنجا که باب به ظهور فردي پس از خود با مقام ))من یظهره االه (( نویـد داده بود افراد زیادي ادعاي چنین مقامی کردند که  .1

توسط حسـینعلی و همکاري یحیی یا کشـته شدند یا از ادعاي خود دست برداشـتند . سپس میرزا حسینعلی این مقام را براي خود 

اصـلی در میان بابیان آغاز شـد . بابی هایی که ادعاي حسـینعلی را نپذیرفتند و بر جانشـینی یحیی باقی  ادعا کرد و از اینجا نزاع

با ارسال نامه هایی به اطراف رسما آیین جدید را اعلام  لله ( بهائی خوانده شدند . اوگرفتند و پیروان حسینعلی )بهاء اماندند ازلی نام 

 . و عده زیادي به او ایمان آوردند

 

میرزا حسینعلی مقامات زیادي براي خود ادعا کرد که مهمترین آنها مقام الوهیت و ربوبیت بود . او همچنین ادعاي شریعت  .1

 جدیدي نمود و کتاب اقدس را نگاشت .

 

 لله ایقان بود که در آخرین سالهاي اقامتش در بغداد نوشته است .مهمترین کتاب بهاء ا

 

نعلی ، پسـر بزرگش عباس افنـدي ملقب به عبـد البهاء ، جانشـین وي شـد . از رویـدادهاي مهم در پس از مرگ میرزا حسـی .1

زمان او ، سفرش به اروپا و امریکا بود که نقطه عطفی در آیین بهایی محسوب می شود و او در این سفرها تعالیم باب و بهاء را با آنچه 

 اد .در غرب تحت عنوان مدرنیسم متداول بود آشتی د

 

برخی از تـاءثیرات فرهنـگ غربی در عبـدالبها در تعالیم او آشـکار است : ترك تقلیـد ، تطابق دین و علم و عقل ، وحـدت زبان  .1

 و خط ، وحدت اساسی ادیان ، ترك تعصبات ، تساوي حقوق زن و مرد و . . .

 

ـیت عبـدالبها جانشـین وي شد . او بر خلاف نیاي خود از ، شوقی افنـدي فرزنـد ارشـد دخترش بنا به وصپس از عبـد البها .62

آیین بهائیت ایفا  دانشـگاه بیروت و آکسـفورد تحصـیلات رسمی داشت . وي نقش ویژه اي در توسعه تشکیلات اداري و جهانی

 .نمود

 

افی و فرقه ضـاله شـناخته شـده آییـن بـابی و بهـایی از ابتـداي پیـدایش در میـان مسـلمانان به عنـوان اعتقـادي انحر. 66

نحوي تبیین شـده که راه هر گونه ادعـاي نـادرست را می بنـدد . ادعـاي دین  است . ویژگیهاي مهدي موعود در احادیث اسلامی به

یان در میان جدیـد توسـط بـاب و بهـاء مخـالف بـا اعتقـاد به خاتمیت پیامبر اسلام است . لذا علیرغم تبلیغات وسیع هیچ گاه بهائ



 مسلمانان جایگاهی نیافتند .

 پرسش

 فرقه بابیه چگونه و توسط چه کسی پیدا شد ؟ .6

 لله چه ادعاهایی اظهار کرده بود ؟بهائیه چگونه بوده است و بهاء ا نحوه پیدایش فرقه .4

 چگونه فرقه بهاییه از فرهنگ غرب متاءثر شد ؟ .2

 چرا آیین بهائیت در میان مسلمانان جایگاهی نیافت ؟ .2
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